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 امام صادق علیه السلام:  در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند پس هرکس برای 
خدا تواضع کند، او را بالا برند و هر کس تکبر ورزد او را پست گردانند.

کافی)ط-الاسلامیه( ج2، ص122، ح2
سخن روز

صدوهفده سال از تولد صادق هدایت گذشت

نویسندههمهفنحریف
صــادق هدایت 2۸ بهمن ســال 12۸1 در تهــران به دنیا آمد و بعدهــا به یکی از 
نویســندگان، مترجمان و روشــنفکران سرشــناس ایرانی تبدیل شــد کــه آوازه 
آثارش همان زمان از مرزهای جغرافیایی ایران بیرون رفت و رمانی مثل »بوف 
کور« توانست معرف داستان نو و البته تازه پاگرفته ایرانی باشد که هدایت یکی 
از بنیان گذاران آن بود. بعد از جمالزاده، هدایت، بزرگ علوی و صادق چوبک  
بودند که پرچمداران داستان نویســی نویــن ایرانی لقب گرفتنــد و آیندگان را 
وامدار هر آنچه نوشــتند کردند. اگر چه رمان »بوف کور« هدایت مشــهورترین 
و البته درخشــان ترین اثر ادبیات داستانی او و ادبیات داستانی معاصر ایران به 
حساب می آید اما هدایت نیز، مثل بســیاری از هم دوره ای ها و هم قطارانش در 
ترجمه و تحقیق ید طولایی داشت و کارهای ارزشمندی از خود به جا گذاشت. 
هدایت که زبان پهلوی می دانست آثاری از متون کهن ایرانی مانند زند وهومن 
یســن ترجمه کرد و به مــدد دانش زبان فرانســه اش آثاری از آنتــوان چخوف و 
فرانتس کافکا و آرتور شنیتســلر و ژان پل ســارتر را هم ترجمه کرد و از آثار کســی 
مثل کافکا بســیار الهام گرفت و می شــود نزدیکی و قرابت بسیاری بین این دو 
نویسنده دید. صادق هدایت 1۹ فروردین سال 1۳۳۰ در پاریس خودکشی کرد و 

چند روز بعد در قطعه ۸۵ گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد.

هدایــت در دوره ای زندگی کرد که نویســنده ها 
همه فن حریــف بودنــد و اگــر نگاهی به لیســت 
نویســندگان و اهالی فرهنگ آن دوره بیندازیم 
با این ویژگی عمومی روبه رو می شــویم که آنها 
صرفــاً در یک رشــته و یک فن، قلــم  نمی زدند 
و مثــل حکمــای قــرون پیــش از خــود، در امور 
دیگر نیز دســتی داشــتند که از آنها چهره هایی 

جامع الاطراف می ساخت. 

به عنوان مثال کســانی مثل شاملو، آل احمد و... هم نویسنده، 
هــم مترجــم و هم محقق و پژوهشــگر بودنــد و اتفاقاً در 

همه این حوزه ها نیز به ســبب اشــراف، ســواد و بینش 
خوبــی که داشــتند خــوش درخشــیدند و آثــاری قابل 
توجــه و مانــدگار از خود به یــادگار گذاشــتند. امروز ما 
کمتر شــاهد چنین مســأله ای هســتیم و ایــن موضوع 
برآمده از شــرایط خاص تاریخی، اجتماعی و سیاســی 

آن دوره بــود و طبیعی اســت که امروز مثــل آن روزگار 
نباشــد و هر دوره ای ثمره و حاصل بروز و ظهور اتفاقات 

همان دوره است. صادق هدایت در ترجمه هم بسیار کار 
کرده بود و آثار شاخصی را ترجمه کرد از قبیل آثار کافکا که 

روی خود او هم تأثیر بســیاری داشت و این تأثیر را می توانیم 
در خلال آثار او بازشناسی کنیم. 

ترجمه هــای هدایت، مانند بســیاری از ترجمه هــای دوره خود، 
بیــش از آنکه ترجمه باشــند، تألیف هســتند و برآمده از ذوق 

ادبی مترجم. 
این مســأله نیز بســیار طبیعی اســت و ما در مورد شاملو و 

چهره های شاخص دیگر ادبیات معاصر هم این نکته را می بینیم. 
شاید ترجمه شاملو از لورکا یا هدایت از سارتر و کافکا، ترجمه های 
عین  به عین و دقیقی از زبان مبدأ نباشند، اما ترجمه های دلچسب 
و شیوایی هستند که امضای خاص خود را دارند و ما امروز کافکا را 

با هدایت و لورکا را با شاملو می شناسیم.
هدایــت همکاری هــای خوبــی با حســن قائمیــان هم داشــت و در 
دوره ای هــم ترجمــه و تقریظ هایــی بــا هــم داشــتند که آثار بســیار 
خوبــی از آب درآمد و هنوز هم خوانده می شــوند و ماندگاری خود 

را حفظ کردند. 
امروزه، ما با دوره ای طرف هســتیم که همه چیز 
بســیار تخصصی شــده و هر کســی در رشــته و 
حــوزه ای تخصص دارد و بی شــک آن زمان، 
رفت وآمــد بــه کشــورهای دیگر و نشســت  و 
برخاســت های ادبــی بــا چهره هــای هنری 
جامعــه  پیشــرفت  و  رشــد  بــه  فرهنگــی  و 
امــروز  و  می کــرد  کمــک  کشــور  فرهنگــی 
زمانــه ای اســت که همــه چیــزش مربوط به 
دوره و شــرایط خودش اســت و نمی شود 
امــروز به دنبــال کســی مثــل هدایــت 
گشــت و گفــت چــرا کســی دیگــر 
مثل هدایت به دنیا نمی آید. 
محصــول  هدایت هــــــا 
خـــــــــــــــود  دوران 

بـــــــــــودند. 

ضدونقیض علیرضا پاکدل
نــــگاره

خون گرم قلم صفدر تقی زاده در رگ های ادبیات نسلی به یاد ماندنی

نمایندهیکنسلکمنظیر

ساختمان و مرکز چاپ و نشر مجله توفیق تخریب شد

ازنجابتشهرکمنکنیم

مجالی برای گفت و گو از دریچه جایزه های ادبی

شهروند نیازداستاننویسیامروزبههیجانوتعامل
مجـــازی
یگانه خدامی

 نهمیــن دوره جایــزه ادبــی هفــت اقلیــم، هفتم اســفند ماه 
ســال جاری بــا معرفی آثــار برگزیــده در دو بخــش مجموعه 
داســتان و رمــان به کار خود پایــان می دهــد. داوری این دوره 
از جایزه را در بخش مجموعه داســتان، علــی خدایی، ناهید 
طباطبایی و هــادی نودهی و در بخش رمــان، صمد طاهری، 

رضا زنگی آبادی و حسن محمودی بر عهده داشته اند.
 

از من درباره ارزیابی ام از رمان هایی 
کــه در داوری جایــزه هفــت اقلیــم 
خوانــده ام پرســیدید. نکتــه ای کــه 
همین ابتــدا باید بــر آن تأکید کنم 
ایــن اســت کــه مــن تنهــا آثــاری را 
خوانــده ام که از ســوی دبیرخانه به 
دستم رسیده است. بنابراین داوری 
و ارزیابی من تنها نسبت به مقایسه 
اســت.  یکدیگــر  بــا  کتاب هــا  ایــن 
نمی دانم، لابد در مرحله  ماقبل نیز 
گزینشی انجام شده است و شاید برخی آثار نیز در این جایزه 
شرکت داده نشده اند. بنابراین داوری در چنین وضعیتی به 
مثابه نظر دادن بین تعدادی محدود اثر است. چیزی که با 
نگاهی کلی به این کتاب ها می توان فهمید روند رمان نویسی 
ایرانــی معاصر در دهه نود اســت. رمان های خوبی نوشــته 
می شــود و خوشــبختانه آثار خــوب دیگری هم هســتند که 
خارج از روند جایزه ها خوانده می شــوند، آثاری که شاید در 
داوری جایزه ها حضور نداشــته باشند و قبل از هر چیزی در 
افکار عمومی برنده می شــوند که از آنها اســتقبال می شود. 
نکته ای که در این بین نباید فراموش کرد این است که اقبال 
بــه یک رمان را نباید تنها در تعداد نســخه هایی که خوانده 
می شــود جســت و جو کرد بلکه بایــد نگاهی فراتر داشــت و 
میزان اثرگذاری آنها در بین مخاطبان را دید. به عقیده من 
داســتان نویس ایرانی کارش را آن طور که باید بلد است و تا 
آنجا که فرصت و مجالش را دارد، خوب می نویسد. در بین 
آثاری کــه برای این داوری خوانــدم کتاب های خوبی یافتم 
کــه به دیگران پیشــنهاد خواندن آنهــا را می دهــم. در واقع 

 ترجمه چیســت؟ آیا تنها برگرداندن واژه ها از زبان 
مبــدأ بــه زبــان مقصــد اســت. یکــی از ویژگی هــای 
ترجمــه خوب آن اســت که دل مخاطــب را برباید. 
ترجمه های صفدر تقی زاده ازجمله آثار شاخص در 
ادبیات ایران به شــمار می آید. مترجمی که نه تنها 
در برگردان آثار از انگلیســی به فارسی بلکه ترجمه 

فارسی به انگلیسی نیز ذهن و قلم توانایی دارد.
او از نسل مترجمانی همچون نجف دریابندری 
و محمدعلی صفریان اســت که بدون شک نسلی 
کم نظیر در ادبیات ایران اند. باید ســالیان ســال به 

انتظار نشست تا همانند آنها در عرصه ادبیات این سرزمین پدیدار شود.
نخســتین بار او را در جشنواره فیلم آبادان دیدم. باوجوداینکه سال ها 
از آبــادان رفتــه بود امــا خونگرمی مردمان این منطقــه در وجودش موج 
می زد. با دیدن ســینما نفت خاطرات خوش قدیم و لذت تماشای فیلم 
در آن ســینما در دلش زنده شــد و گفت: »آن زمان در این شهر ١٩ سینما 
وجود داشت که مهم ترین آن سینما نفت بود و در طول هفته حداقل دو 

یا سه فیلم انگلیسی و امریکایی به زبان اصلی نمایش می داد. 
آنهــا همزمان در امریــکا و انگلیس نمایش داده می شــد. ما 
به صــورت دائــم ایــن فیلم هــا را می دیدیــم و این امــر تأثیر 

فوق العاده ای در یادگیری زبان انگلیسی ما داشت.«
بــا ناصــر تقوایــی کــه ســالیان درازی اســت  ارادت و علاقه 

بســیاری به هم دارند در خیابان های آبــادان راه می رفتند و 
از خاطــرات خــود می گفتند. من هــم بافاصله ای 

اندک از آنها قدم می زدم تا مزاحم خلوتشــان 
نباشــم. دو نفر از ســتون های ســینما و ادبیات 
ایران در کنار یکدیگر گام می زدند و از گذشــته 
و حال می گفتند. تقــی زاده درباره زندگی اش 

در آبادان می گفت: »من در آبادان به ســال 
١3١١ متولــد شــدم. تحصیــلات ابتدایی را 
در مدرســه فرهنگ آبــادان گذراندم. بعد 
بــه دبیرســتان رازی رفتم و یکی دو ســالی 

در دبیرســتان رازی بــودم و ازآنجــا پــس از 
گذراندن امتحانی در آموزشگاه فنی آبادان به 

تحصیــل ادامه دادم. اما در دبیرســتان رازی بود 

هفته نامه توفیق از سال ١302 تا سال ١350 چیزی 
حدود نیم قرن شــب های جمعه منتشــر می شد. 
ساختمان این مجله هم که پاتوق طنزنویس های 
آن روزگار بود و نسلی از طنزنویس های امروزی را 
پــرورش داد، مکانــی بود پرخاطره بــرای همه آن 
چهره هایــی که روزگاری به این ســاختمان رفت و 
آمد داشــتند. تخریب ســاختمان توفیــق، در واقع 
تخریب بخشــی از تاریخ مکتــوب و طنز معاصر و 
مطبوعاتی ایران بود که میراثی از گذشته را با خود 
داشت. اینجا مرکز اولین چاپخانه رنگی بود که خود مجله توفیق را شامل 
می شــد و تحریریــه هم به همان جا رفت و در واقع هــم مرکز چاپ بود و 
هم مرکز نشر. مثل بسیاری دیگر از دوستان و همکاران مطبوعاتی ام، من 
هم به این ساختمان رفت و آمد داشتم و با خسرو شاهانی، فکور و... که 

در توفیق مشغول بودند و طنازی می کردند آنجا گپ وگفت می کردیم.
سانسور در آن دوره بسیار شدید بود و قبل از ساواک محرم علی خان 
در شــهربانی بــود کــه وظیفــه سانســور را او بــه عهــده داشــت و اســتوار 
بازنشســته ای بــود که به روزنامه ها می آمد. بیشــتر مراجعات به همین 
ســاختمان چاپخانه توفیق بــود و به خاطر حساســیت هایی که رژیم به 
مســأله طنز داشــت مســلماً ســختگیری ها هم در این حوزه بیشتر بود. 
خوب یادم هســت که کســی نوشــته بود: »باد« به معنی پنچرگیری و... 
سانســورچی گفتــه بــود منظور چیســت؟ زنــده باد یــا مرده بــاد؟ حتماً 
منظورتان مرده باد شــاه اســت! پس نویســنده باید برود ژاندارمری. به 
قول عربانی، از بس این ساختمان نویسندگان طناز در خودش جا داده 

حسن محمودی
 نویسنده 
و منتقد ادبی 

چالش روز

محمد بلوری  
روزنامه نگار 

حرف روز

اسدلله امرایی 
مترجم 

یاد

یکــی از مهم ترین کارهای داوری هم همین اســت. داوران، 
بنابرمعیارهایــی که دارنــد از میان کارهایــی که می خوانند، 
تعــدادی را انتخاب و پیشــنهاد می دهند. تمــام رمان هایی 
کــه بــه مرحله نهایــی جایزه هفــت اقلیــم راه پیــدا کردند، 
پیشــنهادهایی برای خوانده شــدن هســتند. اما در پاسخ به 
اینکه در بررســی آثار مذکور ســاختارو ســبک ادبی نویسنده 
غلبه داشــته موضوع سؤالی اســت که چندان به آن اعتقاد 
نــدارم، چرا که هرگز نمی تــوان این دو را از یکدیگر جدا کرد.

اگر دیدید ساختار رمانی به گونه  ای دیگر خودنمایی می کند 
و موضوعش دلچسب نیست، رهایش کنید. هیچ اثر خوبی 
را پیدا نمی کنید که ساختار خوبی داشته باشد و موضوعش 
بد باشد یا برعکس. ساختارهای کلیشه و نخ نما شده و کپی، 
حرف شان هم به دل نمی نشــیند و کهنه اند. در این دوره از 
جایزه هفت اقلیم، هر کدام از کارهایی که به مرحله نهایی 
رســیده اند، قابــل اهمیــت و توجه بودند. به نظــرم رمان ها 
امروزه مهم ترین و عمیق ترین رســانه هستند که می توانند 
روشــنگری کنند و آگاهی بدهند و ســندی باشــند بر زندگی 
ایــن روزگار. امــا دربــاره اینکــه در میان همین تعــداد رمان 
بررسی شده جوان ترها گوی سبقت را ربوده اند یا نویسندگان 
پیشکسوت باید بگویم که در رمان نویسی باید همیشه جوان 
و پخته بود. آن هایی که این دو ویژگی را با هم دارند، شاهکار 
خلق می کنند و آنها که در جوانی پخته نیستند، سیاه مشق 
دارند و بعد هم که پخته می شوند دیگر جوان نیستند دیگر. 
با این حال یکی دو کتابی که امتیاز بیشتری آوردند از اتفاق 
متعلق به نویسندگانی است که جوان های پخته  ای هستند 
و جهان را عمیق تر در نوشته شان بازتاب می دهند. اما نکته 
آخــر به میزان اثرگــذاری جوایز و رویدادهــای ادبی در زمان 
حاضــر باز می گردد، به گمانم اثرگذاری جایزه های ادبی به 
وقتی بازمی گردد که آثار منتخب و به عبارتی پیشنهادهای 
آنها مورد توجه قرار بگیرد. حالا درباره جایزه های خصوصی 
کــه از حمایت هــای کلان نفتی برخــوردار نیســتند، این امر 
بیشــتر صــدق می کنــد. داستان نویســی مــا امروزه بشــدت 
نیازمند شور و هیجان و گفت و گوست و جایزه ها مجالی برای 

همین چیزها فراهم می کند. 

عکس نوشت
 تازه تریــن اثــر موســیقایی لوریــس چکناوریان 
به نام »مرثیــه ای برای پــرواز ۷۵2« بــا موضوع 

جانباختگان هواپیمای اوکراینی منتشر شد.
چکناوریــان دربــاره این اثر گفــت: »اتفاق تلخ و 
غم انگیزی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد من 
را بســیار تحــت تأثیــر قــرار داد. به همین جهت 
تصمیــم گرفتــم این حس و حــال را بــه موزیک 
تبدیــل کنم و تصــور می کنم یک معجــزه اتفاق 
افتاد که این چنین توانستم در مدت کوتاهی کار را 
به مرحله اجرا برسانم. وقتی موضوع را با دوست 
و همراه عزیزم یارتا یاران در میان گذاشــتم او نیز 
شــعر فوق العاده ای از ســعدی را پیشنهاد کرد که 
مــن نیز با اســتفاده از صدای خــوب این هنرمند، 
تلاش کــردم روی موســیقی از کلام هم اســتفاده 

کرده و کار را به مرحله ضبط برسانیم. «
»مرثیه ای برای پرواز ۷۵2« یک رکوئیم است. 
قطعه ای ارکســترال و آوازی که برای ســوگواری 
یا رثای عزیزان از دســت رفته تصنیف می شود 
و از مشــهورترین رکوئیم هــای تاریخ موســیقی 
آمادئــوس  ولفگانــگ  رکوئیــم  بــه  می تــوان 

موتزارت اشاره کرد.  

دیــروز صبح برق بســیاری از مناطق 
شــهر تهــران و چند شــهر دیگر قطع 
شــد. خیلی هــا از این قطع سراســری 
بــرق تعجــب کــرده بودنــد تــا اینکه 
ســخنگوی صنعت برق اعلام کرد با 
توجه بــه برودت و ســرمای هوا و بالا 
رفتن مصــرف گاز در کشــور متأســفانه 
تعــدادی از نیروگاه هایی که با ســوخت 
گاز کار می کننــد بــا مشــکل تأمیــن ســوخت مواجه شــده اند و 
خاموشــی های اضطراری ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه 
هاســت و بــرای پایدار نگه داشــتن شــبکه برق بســیار ضروری 

است.
از لحظه هــای اول کاربــران اعــلام می کردنــد بــرق منطقــه 
محــل کار یا سکونت شــان قطع شــده و از مشــکلاتی کــه با این 
قطعی برق پیدا کرده اند می نوشتند. وقتی هم دلیل خاموشی 
اعلام شــد از این می نوشتند که دلیل به نظرشان عجیب است 
و حتــی باورش نمی کردند: »برق قطع شــده و تلفن اداره برق 
هم یکســره بوق اشــغال میزنه.«، »منطقه ۴ دو ســاعت و نیم 
بــرق قطــع بود نکته جالب اینجاســت شــماره ١2١ خرابی برق 
هــم از کار افتــاده بود!«، »یه روز من دســتم پر بــودا برق قطع 
شــده، بــرق اضطــراری هم قطــع بود. نتیجــه اینکه بــا این ریه 
ناقــص بیســت دقیقه ســت نمیتونــم 7 طبقــه رو بیــام بــالا.«، 
»بــرق نصف تهران قطعه اینترنت هم که از صبح واویلاســت 
از بــس قطــع و وصــل شــده«، »چــرا اینقــدر گاز زیــاد مصرف 
می کنیــد که بــرق قطع میشــه؟!«، »برق منطقه هــای ۶-۸-7 
اینا قطع شــده سراســری و ما از ٩ صبح برق نداریم گوشــیمم 
شــارژ نداره«، »من میدونم کرونا اومده اینا برق رو قطع کردن 
مــردم نفهمن )جدید تریــن تحلیل تاکســیرانی(«، »با شــروع 
جلســه دفاع خواهرم، برق قطع شــد! جالبه تو جلســه دفاع از 
پروپوزالــش هــم برق قطع شــد ولــی این خواهرِ مــن به قدری 
خونســرده که حد نــداره، میگه پیش میاد دیگــه، همین طوری 
ارائــه مــی دم«، »میگــن گاز زیاد مصــرف کردید بــرق رو قطع 
کردیــم... آقــای رئیــس دســتت درد نکنــه ماها شــمع روشــن 
می کنیم شــما نگران نبــاش...«، »خیلی جاها برق قطع شــده 
اردبیل هم قطع شــده بود. میریم به عصر یخبندان«، »دوباره 
مردم مقصر شناخته شــدند!«، »چرا برق نداریم؟ الان سرکار 
حوصلمــان پوکید. نزدیک مطهری کســی هســت یــه نیم کیلو 
بــرق بهمون بده«، »وقتی دوســاعت برق میــره به تبعش آب 
قطع می شــه، رادیاتورها هم خاموش می شــه، ماشــین هم به 
خاطــر ریموت پارکینــگ همونجا می مونه؛ در یک کلام رســماً 
فلج می شــی، قبلًا آب و گاز ســرجاش بود دیگه!«، »سخنگوی 
صنعــت بــرق گفتــه مصــرف بیــش از انــدازه گاز، علــت قطع 
بــرق در اســتان تهران و اســتان های شــمالی کشــوره. یه لحظه 
آب کــم مصــرف کنید تلفنا قطع نشــه امروز خیلــی کار دارم«، 
»زنگ زدیم اداره برق خانمه میگه از ٩:30 خیلی جاها قطعه 
به خاطــر بــالا رفتن مصرف برق، هوا خیلی ســرده! گیر آوردید 
مــارو؟«، »از وضعیــت »اگــه اینترنــت نداریــم، عوضــش برق 
داریــم« بــه وضعیت »اگه بــرق نداریم، عوضش هــوا داریم« 

تغییر وضعیت دادیم.« 

#قطعی_برق
هشتـگ

که با دنیای هنر و ادب آشــنا شــدم. وقتی به دانشــکده نفت آبادان رفتم 
با عالم دیگری آشــنا شدم. دبیران آنجا بیشتر دبیران انگلیسی بودند که 
از طرف شــرکت نفــت به آبادان آمــده بودند. فضای حاکم بر شــهرهای 
جنــوب بخصوص آبادان که ما در آن زندگی می کردیم، فضایی مســاعد 

برای فعالیت های فرهنگی و هنری بود.«
مدتــی بعــد دیدار مــا در اصفهــان بود هنــگام برگزاری جایــزه ادبی 
اصفهــان؛ آنجــا هــم به اتفــاق همســر و بانوی گرامــی اش آمــده بود که 
همیشه به رسم مهربانی در کنارش است در جایزه ای که به همت علی 
خدایــی عزیز وزنده یاد زاون قوکاســیان برگزار می شــد. آنجــا نیز درباره 
داســتان کوتاه گفت:»یکی از ویژگی های داستان کوتاه خوب آن است که 

در همان بار اول خواندن، دل خواننده اش را برباید.«
ترجمه چیســت؟ به گفته صفدر تقی زاده »یــک ترجمه خوب ادبی 
ترجمــه ای اســت کــه خواننده هنگام خوانــدن آن از هر یــک از جمله ها 
و پاراگراف هایــش لــذت ببــرد. همان طــور که وقتــی یک اثر داســتانی از 
یک نویســنده خــوب می خواند لذت می برد. در یــک ترجمه خوب یک 
خواننــده اهــل می فهمد که ظرافت های نوشــته اصلی بازآفرینی شــده 
یــا خیر. خلاقیتــی در ترجمه به کاررفته یا خیر. همیــن ریزه کاری ها 
و تردســتی های بــه کار گرفته شــده در زبــان ترجمه اســت که آن 
را به صــورت یــک کار خلاقه ادبــی درمی آورد. هرقــدر که قریحه 
ذاتی مترجم قوی تر باشد، کیفیت زبان ترجمه دل نشین تر از کار 
درمی آید. به نظر من همین قریحه ذاتی است که خلاقیت هنری 
و ادبــی می آفرینــد اما حاصل ترجمه مکانیکی کــه در آن بدون 
زحمت فکری فقط به انتقال مفاهیم بســنده شــده 

باشد، غالباً خشک و بی روح است.«
و همــه این ها مــرا به یــاد گفته ســیف الله داد 
می اندازد که درگذر از خیابانی در آبادان با شــوق 
و افتخــار می گفــت مــن همین جــا با چشــمان 
خــودم کارگــری را دیــدم کــه کتابی را گشــوده 
بــود و می خواند. اینگونه اســت که می توانیم 
بــه رمــز و راز کار نویســندگان و مترجمانی که 
آثــاری پدیــد آورده اند کــه هم آحــاد گوناگون 
جامعــه می تواننــد با لذت آنهــا را بخوانند و هم 
ایــن ویژگی رادارند که در حافظه تاریخی نخبگان یک 

سرزمین ماندگار شوند پی ببریم. 

بود که خود ســاختمان هــم آدم را به خنده می انداخت و تبســمی به 
لب می نشــاند. توفیق، مکتبی برای طنز و کاریکاتور بود که جوان های 
علاقه منــد را از همه جای ایران دور خود جمع کرده بود و به آنها چیز 
یاد می داد و همین ها نســل به نسل طنزنویســی را ادامه  دادند. امروز 
چنین مرکزی، که مثل دانشگاه عمل کند وجود ندارد و از طرف دیگر، 
آن جا می توانســت مرکز طنزنویسانی باشد که همچنان فعال هستند 
و استعدادهای نو را دور هم جمع کند. تخریب چنین ساختمان هایی 
باعــث می شــود کــه مــا از نجابت شــهر خــود کم کنیــم و نبایــد چنین 
اتفاقی بیفتد. من از همه مدیران فرهنگی و مســئولان در شورای شهر 
و شــهرداری می خواهــم کــه توجهی ویژه به این ســاختمان ها داشــته 
باشــند، چــون ایــن ســاختمان ها، نــه فقــط ســاختمان هایی قدیمی، 
بلکه ســاختمان هایی با ریشــه های مهم فرهنگی هستند که می توانند 
مرکــزی باشــند برای رشــد و پرورش نســل های جدید. نو شــدن نباید 

مساوی با تخریب گذشته باشد.  

 از سوی شورای صنفی نمایش اعلام نشده  که 
فیلم هایی که همزمان با جشنواره فیلم فجر اکران 

شده اند، چند روز می توانند فرصت اکران اضافه 
داشته باشند.  قوانین شورای صنفی نمایش را 

بسیاری از دوستان سینماگر نمی دانند و به همین 
دلیل نمی توانند حق خود را دریافت کنند. 

 همواره قیمت بلیت های جشنواره موسیقی فجر حدود 
2۰ درصد نسبت به کنسرت های معمولی ارزان تر است. 
 امسال در برخی ردیف ها به عنوان مثال اگر قیمت 
بلیت ۴۰ هزار تومان بوده حدوداً به ۵۰ هزار تومان 
افزایش پیدا کرده است و در برخی سطوح نیز 
نسبت به سال گذشته تغییری ایجاد نشده است. 

بیتامنصوری:قوانینشورایصنفی
نمایشرانمیدانیم

محمداللهیاری:بلیتجشنوارهموسیقی
گراننشدهاست

مدیر کل دفتر موسیقی  درباره بلیت 
فروشی جشنواره موسیقی فجر 
توضیح داد.

  آن گوشه دنج سمت چپ
 مهدی ربیّ
نشر: چشمه

این تهیه کننده  از شفاف نبودن 
قوانین شورای صنفی نمایش 

 انتقاد کرد.

خودم هم می دانم که این 
دلیل واقعی دویدن هایم 

نیست.   شاید از اولین شکست 
عاطفی دوران دبیرستان 

شروع کرده ام. شاید هم برای 
رهایی از اضطراب های دوران 

امتحانات دانشگاه یا برای 
فراموش کردن سؤال های 

بدون جواب. چه تفاوتی 
می کند؟ هر چه جلوتر آمده ام 

بیشتر دویده ام. 
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خسرونشان 
مدیر فرهنگی

تک نگاری
ستون دوشنبه

شاید ترجمه شاملو از لورکا یا هدایت از سارتر و 
کافکا، ترجمه های عین  به عین و دقیقی از زبان مبدأ 

نباشند، اما ترجمه های دلچسب و شیوایی هستند 
که امضای خاص خود را دارند و ما امروز کافکا را با 

هدایت و لورکا را با شاملو می شناسیم 


